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  جايگاه و نقش قلب در اخلاق عرفانى

  *فاطمه احمدی

شهناز قهرمانى
**  

  چكيده

ه گاه حقيقت تجردی انسان ب ره. دانند اهل معرفت گوهر اصلى وجود انسان را قلب مى

نـزد . شـود ىنـام قلـب متولـد مه نام روح با نفس منطبعه در بدن ازدواج كند فرزندی ب

قلب همان نفس ناطقه انسانى نزد حكماست كه وجوه، مراتب و  عربى ابنعرفای مكتب 

كه به واسطه حـائز بـودن چنـين خصوصـياتى انسـان را بـه مقـام  دارداقسام متعددی 

دارای صـفت ، داشـته الاهـىصاحب قلب تخلـق بـه اخـلاق . اللهى رسانده است ةخليف

 .اسـتهمه خلايق به مقتضای استعدادشـان در قبال  عدالت بوده و آمر به ايفای حقوق

ختى آن است كـه مسـتقيماً بـه شنا مبانى اخلاق عرفانى، مبانى انسانترين  يكى از مهم

 ىدر ميان اين مبانى جايگـاه و نقـش قلـب اهميتـ. انجامد های اخلاقى مى گيری نتيجه

نوشـتار  .آيـد مى شـمارسنگ بنا و ركن ركين آن به نخستين كه سان  بدين، دارد ويژه

حاضر ضمن بيان ماهيت و حقيقت قلب در عرفان اسلامى، بـه بررسـى تـأثير قلـب در 

 همچنـين. كـاود مىهـای اخلاقـى  بازتـاب آن را در آموزه ،شئون ديگر انسان پرداختـه

سـان از  د و بـدينكنـ تحليل مـىشد كه به بركت اين ديدگاه حاصل خواهد را خلقياتى 

  .دارد مىين مبنا در اخلاق عرفانى پرده برلطائف و دقايق تأثير ا

  .های اخلاقى، عرفان عملى قلب، اخلاق عرفانى، آموزه :ها واژه كليد

  

                                                           
 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد گرمسار *

 .قم) ع( دانشگاه باقرالعلوم ،گرايش اخلاق اسلامى ،دانشجوی دكتری مدرسى معارف اسلامى **



ش  |148 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

  مقدمه

تـوان بـه  های اخلاقى چه معياری وجود دارد و بر اساس چه معنـايى مى برای گزينش بهتر گزاره

د و در فضـايى معنـوی كـرتوان اخلاق را با عرفان جمـع  بالاترين سعادت اخلاقى رسيد؟ آيا مى

ای كامل از فضـايل  توان اخلاقى عرفانى داشت كه منظومه دست آورد؟ آيا مىه خلقياتى عارفانه ب

تناسـب داشـته  ،اللهى و عبد تام و مطلق بودن است ةكه خليف ،با مقام والای آدمى ،و مكارم بوده

  .باشد

ــافتن پاســخى من و در جســت ــرای ي ــجو ب ــا بررســى و تحليــل مي ســنگ  راث گــراناســب ب

شـويم كـه بـا غـايتى اعلـى، سـاختاری متـين و  مواجـه مى اخلاقـى ىعرفان اسلامى بـا مكتبـ

هـای دينـى سـيراب گشـته و  ت گرفتـه؛ از آموزهئمبانى مستحكم از بطن عرفـان اسـلامى نشـ

  .استبشارتى جديد و عظيم برای جويندگان بالاترين نظام اخلاقى 

و تـأثير  شـناختى خـويش بيشـتر بهـره جسـته انسـان يـك از مبـانى اخلاق عرفانى از كدام

ــدازه  ــا چــه ان ــا ت هــای اخلاقــى در  ؟ راز ايــن اهميــت در چيســت؟ فــرق گزارهاســتايــن مبن

اسـت كـه در ايـن جسـتار  هايى پرسـشرويكردی عرفانى بـا ديگـر رويكردهـا چيسـت؟ اينهـا 

عاتى ولـه موضـطـرح اخـلاق عرفـانى و تبيـين مبـانى آن از جم. شـود علمى بدان پرداختـه مى

بررســى آن از زوايــای گونــاگون در ، صــورت مســتقل، كمتــر بــدان توجــه شــده كــه بــهاســت 

  .آيد يك ضرورت به شمار مى ،اند دينى بازار كاذب يافتههای غير كه عرفان ،عصر حاضر

  چيستى اخلاق عرفانى. 1

از قرن سـوم اين رويكرد كه  .يكى از رويكردهای اخلاق اسلامى، رويكرد سلوكى و عرفانى است

هجری آغاز شده و در طول قرون بعد به كمال رسيده است قسـم ديگـری از اخـلاق را معرفـى 

 الاهـىى خلق نفسـانى را بـه خلـق يچون كيميا دارد وكند كه پويايى، عمق و لطافت خاصى  مى

در ايـن مكتـب . دكنـ و صـفات آن مرتفـع مى ظلمت نفس را به واسـطه نـور قلـب ،هكردتبديل 

اما است، از رذايل و مهلكات  شدندست آوردن فضايل اخلاقى و پاك ه غدغه اصلى، بد ،اخلاقى

های گونـاگون فضـايل و  شناختى آن عمق و لايه شناختى و انسان با توجه به مبانى خاص هستى

  .استرذايل با نوع فضايل و رذايل در ساير رويكردهای اخلاقى متفاوت 

ــانى را اخــلاقطوســنصــيرالدين  ــا ى اخــلاق عرف اخــلاق از اســت؛ وی پــس دانســته  اولي

هــای ايــن  برخــى از گفتنى ،را نگاشــته اوصــاف الاشــرافای بــالاتر، كتــاب  در مرتبــه ناصــری

  .ه استكردمكتب اخلاقى را تحرير 
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خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری بيـان شـده  منـازل السـائرينبا تحليـل و بررسـى دقـايقى كـه در 

د كـه بـا مظـاهرت و پشـتيبانى مبـانى عـالى نظـام اخلاقـى تشـكيكى رسـي ىتوان به نـوع مى

حقيقـت انسـان، بـه خـوبى  در خصـوصعرفان نظـری، خصوصـاً نـوع نگـرش و تحليـل آنهـا 

رســد و بــا توجــه بــه اهميــت موضــوع اخــلاق و لــزوم  اخــلاق عرفــانى بــه منصــه ظهــور مى

ــه ــن اخــلاق وظيف ــى اي ــى، معرف ــای اخلاق ــام رويكرده ــه تم ــرداختن ب ــر دوش  پ ــر ب ای خطي

  .گذارد عصر ما مى رانگ پژوهش

هــای خــاص عرفــانى خــود را دارد كــه از  اخــلاق عرفــانى غايــت، ســاختار، مبــانى و تحليل

د كــه عمــق و شــو شــود و بــا تأمــل در آن بــه خــوبى روشــن مــى اخــلاق فلســفى متمــايز مى

شـناختى خـاص خـود  شـناختى و هسـتى خـلاق عرفـانى در سـايه مبـانى انسـانكه ا ای پويايى

اخلاقــى اســت  ،طباطبــايىطبــق گفتــه محمدحســين . شــود لســفى ديــده نمىدارد در اخــلاق ف

سايه بيـنش و نگـرش انسـان بـه هسـتى و عشـق و محبتـى كـه سراسـر وجـود آدمـى "كه در 

گيــرد تمــام خلقيــات او را طــاهر و حســنه كــرده و ريشــه رذايــل را در وجــود انســان  را فــرا مى

ــد ت مى ــات خداون ــرای ملاق ــت او را ب ــكاند و در نهاي ــاده مىخش ــالى آم ــارك و تع ــازد ب  ."س

  )507-498 :1376 ،طباطبايى(

و صــبغه توحيــدی اســت و هــدف تربيــت انســان  الاهــىدر اخــلاق عرفــانى غايــت تقــرب 

بـه  ،كامل است كه با سير درونـى و صـيرورت وجـودی بـه بـالاترين سـاحت وجـود بـار يافتـه

كـه همانـا يگانـه فـلاح  ،يـدبـه بـالاترين مراتـب توح ،اليقـين نائـل گشـته االلهّٰ و حـق قرب الى

  .يابد دست مى ،انسانى است

گراسـت و معرفـت شـهودی و قلبـى شـناختى، شهود اخلاق عرفـانى از نظـر مبـانى معرفـت

ــت مى ــال معرف ــد را كم ــى . شناس ــس از وح ــت و پ ــى اس ــوق ادراك عقلان ــهودی ف ادراك ش

روش شـهود بينـى را بـه عهـده بگيـرد  توانـد بـه يقـين مسـائل جهـان كه مى معصومانه روشى

علـوم تجربـى و عقلـى بـرای رسـيدن بـه واقـع ) 94 :1387 ،جـوادی آملـى( .عارفانه دل اسـت

امــا عرفــان از روش كشــف و شــهود قلبــى بــرای مواجهــه بــا  ،برنــد از حــس و عقــل ســود مى

  )78 :1388 ،پناه يزدان( .جويد حقايق هستى بهره مى

ميــزان و معيــاری دارنــد كــه اهــل معرفــت بــرای مشــاهدات و مكاشــفات خــود  يىاز آنجــا

  .استشان صادق يها است لذا دريافت) ص(كه آن كشف تام محمدی 

خاصـى شـاهد ايـن مـدعا سـاختار . اخلاق عرفـانى، سـاختار طـولى و بـاطنى اسـت ساختار

كـه  يىاز آنجـا. اند ن در طـى سـلوك بـرای ايشـان برشـمردهااست كه در بيـان مقامـات سـالك

ــده ــروع ش ــدايات ش ــازل از ب ــه ن، من ــتم مىب ــات خ ــام، هاي ــى ع ــر منزل ــردد و ه ــاص و  گ خ
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و  اسـتصـورت طـولى و بـاطنى ه شـود كـه منـازل و مقامـات بـ الخاص دارد، معلوم مى خاص

اخــلاق . آمــد اخــلاق عرفــانى نيــز وامــدار ايــن مقامــات و منــازل اســت كــه شــرح آن خواهــد

عرفـانى،  هـای شـناختى خـاص خـود و بـا بهـره جسـتن از آن و تحليل عرفانى با مبانى هسـتى

هــای وجــود انســانى  گــوی ظرافـت وجــود آورده اســت كـه پاســخه نظـام اخلاقــى عميقــى را بـ

وجـود و توحيـد ذاتـى و لـوازم آن بسـياری از مباحـث  در ايـن مكتـب وحـدت شخصـيه. است

ــرده ــه  یبحــث از اســما ،اخلاقــى را متحــول ك ــد صــفاتى دعــوت ب ــد و توحي حســنای خداون

  .اوست هىلال ثمرۀ آن كمال انسان و مقام خليفه نمايد كه مى الاهىتخلق به اخلاق 

 ،ای بـه انسـان داشـته ايـن مكتـب اخلاقـى نگـرش ويـژه ،شـناختى به لحاظ مبـانى انسـان

های تـو  يكـى از ايـن مبـانى وجـود لايـه. دكنـ تجليل خاصى از مقـام آدمـى ارائـه مى تحليل و

اگــر انســان . اســتدر تــوی آدمــى اســت كــه طبــع، نفــس، قلــب، روح، ســرَ، خفــى و اخفــى 

بايسـت ايـن مراتـب طـولى را بـه  بخواهد بـه بـالاترين درجـه سـعادت و كمـال نائـل آيـد مى

ى، رياضـت نقـش مهمـى قـدر ايـن ديـدگاه اخلا. دشـوكمال هـر مرتبـه را دارا  ،فعليت رسانده

كند و برای رسـيدن بـه كمـال، سـير بـاطنى و رياضـت درونـى لازم اسـت تـا بـا رفـع  ايفا مى

از ايــن امــر . ســعادت انســان اســت بــه ســرعت بــه ســرمنزل مقصــود برســد قيـودی كــه مــانع

توان نتيجـه گرفـت كـه هويـت اخـلاق عرفـانى هـويتى رياضـتى و سـلوكى اسـت كـه در  مى

شـود و فضـيلت؛ اخلاقـى را بـا  سايه رفع قيود عشـق جبلـى كـامن در وجـود انسـان ظـاهر مى

  .آورد خود به ارمغان مى

شــناختى ايــن مكتــب اخلاقــى اهميــت ويــژه و جايگــاه  تــرين مبــانى انســان يكــى از مهــم

كـه كـانون همـه خيـرات و  اسـتحقيقت انسان و گـوهر تابنـاك وجـودی او قلـب . قلب است

همـه افكـار و اعمـال انسـان از آن و بركات است، حقيقتـى كـه عـرش خداونـد رحمـان اسـت 

مراتـب و و ، لـبق حقيقـتدر ادامـه . خـورد بـا توجـه بـه آن رقـم مى سعادت آدمـى، متأثر بوده

ــأثير خــاص آن بــر آموزهرا كاركردهــای آن  ــا توجــه بــه ت بررســى هــای اخلاقــى  هــا و گزاره ب

  .كنيم مى

  قلب از ديدگاه اهل معرفت. 2

مانند محقق قيصـری و جنـاب قاسـانى، حقيقـت انسـان را قلـب  عربى، ابنعرفای مكتب بيشتر 

 .نامنـد نـد اهـل معرفـت آن را قلـب مىكن دانند و آنچه را كه حكما به نفس ناطقـه تعبيـر مى مى

و ان " :نـدك ، ناطقه را قلب انسان معرفـى مىهالاهيقيصری در بيان عوالم كليه و حضرات خمس 

  )114: 1375قيصری، ( ."النفس الكليه قب العالم الكبير، كمان ان الناطقه قلب الانسان
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اسـت كـه  الاهـى روح انسـان روح .شـود ناميـده مىروح دارد كـه تجـردی  ىانسان حقيقتـ

بــه جهــت آن انســان ، بــه آدم دميــده شــده) 72 :ص" (نفخــت فيــه مــن روحــى"طبــق كريمــه 

بــا نفــس منطبعــه كــه در بــدن انســان  الاهــىگــاه روح  هــر. گيــرد مســجود ملائــك قــرار مى

از  .ددارى هـر موجـودی حيـات خاصـ .دشـو نـام قلـب متولـد مـىه است ازدواج كند فرزندی بـ

  .خاص انسان صاحب قلب شدن است حيات ،ديدگاه اهل معرفت

ــه ــود روح و نفــس اســت نخســتينانســانى اســت كــه  قلــب همــان نفــس ناطق روح  .مول

لـذا نزديـك  .انسان از عـالم مجـردات اسـت و نفـس كـه در بـدن اسـت، بـدنش مـادی اسـت

گـردد كـه قلـب  گـاه روح بـا نفـس تركيـب شـود فرزنـدی متولـد مى عالم ماديات است و هـر

  )116 :1381 ،كاشانى. (نام دارد

ــد در  ــالقوه نهــاده اســت و شــكوفايى آن در صــورتى اســت كــه  ها انســانقلــب را خداون ب

روح خداونـد در آن دميـده شـود كـه در ايـن صـورت انسـان صـاحب قلـب  ،آدمى معتدل شـده

 الاهـىای دارد بـه منزلـه قابـل اسـت و روح  شـده هيانسـان مسـوی، كـه نفـس تسـو. گردد مى

شــده، قلــب متولــد  بــه نفــس تســويه الاهــىاز دميــده شــدن روح بــه منزلــه فاعــل، كــه بعــد 

فـاذا سـويته و . "دشـو گردد و با اين تولد آدمـى بـه مقـام مسـجود بـودن ملائكـه نائـل مـى مى

آدمـى بـه  ،در صـورت دارا شـدن قلـب) 29 :حجـر( ."لـه سـاجدين فقعـوانفخت فيه من روحى 

 ،های درونـى وجـود او لايـه كنـد و در مراتـب كمـال سـير مى ،كمال خاص خـود دسـت يافتـه

كــه ظهــور  ،كاركردهــای معرفتــى قلــب، بــه فعليــت رســيده اســت،كــه همــان بطــون قلــب 

ــات و واردات  ــىتجلي ــى ،اســت الاه ــاز م ــو آغ ــب . دش ــای قل ــب در كاركرده ــن مطل ــرح اي ش

انســان صــاحب قلــب قابــل تــامى اســت كــه زمينــه لازم را بــرای فاعليــت تــام . خواهــد آمــد

گـردد و خليفـه حضـرت حـق  بـر او مى بدين جهت اسـت كـه تعلـيم اسـماو  دخداوند تعالى دار

 شـدهتـر او خـود قلـب  حقيقت چنين انسـانى همـان قلـب اوسـت، و بـه بيـانى واضـح. شود مى

  .است

قلـب همـان  زيـرا نفـس ناطقـه و .رسـاند اللهـى مى شدن قلب انسان را به مقـام خليفـه دارا

سـير خـود را " لـم يكـن شـيئا مـذكورا" ت؛ ازشده بـه او تعلـيم شـده اسـ الاهىی است كه اسما

تـا آنجـا كـه ظهـورات . رود يش مـىپـ" دنى فتدلى فكان قـاب قوسـين او ادنـى"تا ، شروع كرده

ر قلـب كـه مظهـر روح مظهـر احـديت خداونـد اسـت و د. گـردد نهايت خداوند را مظهـر مى بى

ــواحــديت و صــورت مرت ــه ب ــا ايــن تجلــى مفصــل مى ،ه اســت ظــاهر شــدهالاهي در  .ددگــر ب

كـه روح مرتبـه صـورت احـديت اسـت و  چنـان ،ه اسـتالاهيـحقيقت اين قلب صـورت مرتبـه 

  )589 :1368 ،خوارزمى. (لذا گنجايى همه چيز را دارد حتى الحق
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اهل معرفت قلب را قلـب گوينـد از آن جهـت كـه بـين عـالم عقـل محـض و عـالم نفـس 

بـه عبـارت  .كليـه وجهـى دارد منطبعه در تقلب است و به سـوی هـر عـالمى از عـوالم خمسـه

اين قلب است كه بـين دو قسـم عـالم اعيـان ثابتـه و عـالم ملـك، عـالم ارواح جبروتيـه  ،ديگر

 در بيـان ايـن مطلـب. اسـتدر تقلـب  ،كه جمـع جميـع عـوالم اسـت ،و ملكوتيه و عالم انسانى

م الـنفس لتقلبهـا بـين العـالم العقلـى المحـض و عـال" القلـب"انما تسـمى ب : "گويد قيصری مى

قيصــری، ( ."المنطبعــه، و لتقلبهــا فــى وجوهــه الخمســه التــى لهــا الــى العــوالم الكليــه الخمســه

1382 :114(  

در نشـئه انسـانى، قلـب امـام و پيشـوای نشـئات ديگـر اسـت و ايـن  ،از نظر اهـل معرفـت

جايگـاه  .برتری به جهـت اختصاصـى اسـت كـه خداونـد تعـالى بـه قلـب ارزانـى داشـته اسـت

قلـب . شـود قـدری بالاسـت كـه اقامـت بـا خـدای متعـال جـز بـا او حاصـل نمى اين قلب بـه

تر  شـود و بـه بيـانى كامـل محل غيب انسـان اسـت و از آن افعـال در عـالم شـهادت ظـاهر مى

از آن  ،قلب بـرزخ ميـان ظـاهر و بـاطن اسـت كـه انسـان را بـر سـبيل عـدالت رهنمـون شـده

ــوای  ــدهق ــه و جســمانيه منشــعب گردي ــ، روحاني ــيض ب ــاری و ســاری ف ــوا ج ــر يــك از ق ر ه

بــرزخ بــين الظــاهر و البــاطن، و منــه تشــعب القــوی الروحانيــه و الجســمانيه و  هــو. "گــردد مى

حقيقـت قلـب مظهـر ظهـور فـيض از حضـرت رحمـان بـه ) همـان( ."منه الفيض على كل منها

ايـن قلـب اسـت كـه فـيض را بـه عقـل، نفـس،  ،بـه عبـارت ديگـر .اسـتجميع قوای انسانيه 

  .شرح اين مطلب در تأثير قلب بر ديگر شئون خواهد آمد. رساند و فروع آن مىشعب 

ــى ابن ــه حضــرت شــعيب نســبت داده اســت فصــوص الحكــمدر  عرب ــه را ب  .حكمــت قلبي

آمــر بــه ايفــای  ،ه داشــتهالاهيــرا اولاد و نتــايج بســيار بــود و تخلــق بــه اخــلاق  ویكــه چرا

ق يـمقتضـای اسـتعداد هـر يـك از خلا حقوق در مكيال و ميـزان بـه قسـطاس مسـتقيم و بـه

عربـى  ابنزيـرا از ايـن نسـبت . معـرف قلـب و خصوصـيات آن اسـت ،خـود ،اين اختصاص. بود

را صـفت ايجـاد عـدالت اسـت، كمـا اينكـه قلـب صـنوبری نيـز  آيـد كـه قلـب به خوبى برمـى

  .رساند خون و غذا را به تعادل و بنا به استعداد قوا به آنها مى

چــون " :خــوارزمى آمــده فصــوصكمــت قلبيــه بــر كلمــه شــعيبيه در در بيــان اختصــاص ح

د و قـوای روحانيـه و جسـمانيه شعيب مأخوذ از شـعب اسـت و قلـب بـر حسـب عـوالم و عقايـ

مناسـبت اقتضـای آن كـرد كـه حكمـت قلبيـه تخصـيص كـرده شـود بـه  ،الشـعب اسـت كثير

) 439 :1368 ،مىخــوارز" (كلمــه شــعيبيه، اختصــاص از بــرای تبيــين شــعب اعتقــادات مختلفــه

هـا نـزد او اقامـت كـرد و علـم  سـال) ع(اسـت كـه موسـى ) ع(و به جهت مقام و مرتبه شعيب 

ــوت و سياســت را از او آموخــت ــرق، خل ــام جمــع و ف ــوم از شــعب و  .صــحبت، مق ــرا آن عل زي
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سبب خلقت عـالم عـدل اسـت و ايـن قلـب اسـت كـه عـدالت را برقـرار . فروع مقام قلب است

  .رساند اش مى سبب ايجاد و علت غايىعالم را به  ،كرده

  مراتب و وجوه قلب. 3

عارفـان بـه . دارداز ديدگاه اهل معرفت قلب حقيقت واحدی است كه مراتـب، وجـوه و اقسـامى 

د و برای اين كنن گردد، اطلاق قلب مى حقيقت و جوهر وجودی انسان كه تعبير به نفس ناطقه مى

  .شمارند مى و وجوهى را بر حقيقت واحد، به لحاظ سير و ترقى، انواع

قلــب نفســى و قلــب حقيقــى كــه از . كننــد ايشــان مراتــب قلــب را پــنج مرتبــه معرفــى مى

شـود كـه قلــب  و قلبـى كـه از مشـيمه روح متولـد مى ؛شـود مشـيمه جمعيـت نفـس متولـد مى

مكـان اسـت و قابل تجلى وجود باطنى اسـت و قلبـى كـه مسـخر بـين دو حضـرت وجـوب و ا

ــى ــدی جمع ــب اح ــى حســن(. قل ــب مى) 672 :1378 ،زاده آمل ــب قل ــه مرات ــه ب ــا توج ــوان  ب ت

وجـوه . طلبـد د كـه ايـن امـر خـود مجـالى جداگانـه مىكـرلطائف سبعه آدمى را به خوبى شرح 

) 29 :1363 ،فنــاری (. انــد دانســتهعــدد حضــرات خمــس ه قلــب را نيــز ســالكان اهــل شــهود بــ

ود اســت كــه از آن تعبيــر بــه وجــه قلــب انســانى، وجــه محــاذی و مقابــل غيــب وجــ نخســتين

 الاهـىمشـاعرش  حـواس و ،صاحب ايـن وجـه و متحقـق بـه ايـن مرتبـه. اند دهكروجه خاص 

وسـايط بـين حـق و خلـق، حتـى اسـماء و . شـود جميـل و نيكوسـت صادر مى بوده و آنچه از او

صــفات در قلــب، بــه ايــن اعتبــار حكمــى نــدارد و علــم بــه ايــن وجــه فقــط بــرای واصــلان و 

افعال صـادر از صـاحب ايـن مقـام و آثـار مـرتبط بـه حـواس و مشـاعر او . اصل استكاملان ح

ــى  ــر اساس ــىب ــت الاه ــى اس ــادر مى. مبتن ــه از او ص ــال  آنچ ــت و افع ــل و نيكوس ــود جمي ش

اينـان عبـاد مخلصـى هسـتند كـه بـه شـهود حـق نائـل  .صاحب اين مقام فوق مراتب جزاست

و مـا تجـزون الا مـا . "شـود نسـبت داده نمى كتابى كه صحيفه اعمال آنها باشـد بـه آنهـا ،شده

  )40و39 :صافات" (الا عباد االلهّٰ مخلصين * كنتم تعلمون

تعـالى سـمع و بصـر صـاحب ايـن مقـام اسـت  از علامات اين مقام آن است كـه حـقيكى 

  .و صاحب آن به مقام قرب نوافل نائل شده است

شـود و صـاحبش  مى دومين وجه از وجوه قلـب وجهـى اسـت كـه محـاذات بـا عـالم ارواح

بــه . شــود منــد مى وهــای پســنديده از آن گرفتــه و بهــرهبــه حســب مناســبت و جــلای خــود، خ

از ايـن وجـه حقـايق موجـود در عقـول  .اسـتوجه سوم، قلب مقابل عـالم عقـول قـرار گرفتـه 

تـر باشـد  هرچـه طهـارت ايـن وجـه كامـل. گـردد مجرده منتقش در قلب صاحب اين مقـام مى

شـدت اتصـال و اتحـاد ايـن وجـه بـا عـالم ارواح، . تر خواهـد بـود م عقول كاملارتباط آن با عال

تابع صـفای قلـب عـارف اسـت، مقـام تـام آن مقـامى اسـت كـه قـوای طبيعـى مقهـور قـوای 
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ــانى مى ــى روح ــاموش م ــت را خ ــار طبيع ــب، ن ــوه قل ــور وج ــود و ن ــ ش ــط و كن ــدر و خل د و تك

شــود و نفــس متصــف بــه  و مىكلــى محــه امتزاجــى كــه از طبيعــت در روح موجــود اســت، بــ

  .گردد مقام استقامت كامل مى

. وجــه قلــب مــوازی عــالم مثــال و وجــه ديگــری مــوازی عــالم طبيعــت اســت ينچهــارم

از جملـه آنكـه انسـان در  ،ه اسـتكـردشارع مقـدس احكـامى بـرای ايـن مقـام از قلـب بيـان 

ت اهـم و اين مقـام حـواس و قـوای خـود را در آنچـه مصـلحت اوسـت بـه كـار گيـرد و رعايـ

ه و از آنچـه بـرای او ضـروری نيسـت نفـس خـويش را بـاز دارد و از آنچـه سـزاوار كردمهم را 

طـوری كـه قلـب جهـت اتصـالى بـه حـق، عـالم ارواح، عـالم اعلـى  همان. دكناو نيست دوری 

و عالم حس دارد اتصالى نيز به اعتبار قـوه خيـال بـه عـالم مثـال دارد كـه وجـه پـنجم قلـب را 

ــكيل مى ــد تش ــى دارد .ده ــار خاص ــام و آث ــز احك ــه ني ــن مرتب ــب در اي ــتيانى. (قل  :1380 ،آش

808-810(  

بـين  ،جامى برای قلب وجـه جـامعى قائـل اسـت كـه بـه احـديت جمـع اختصـاص داشـته

و وجـه جـامع يخـتص باحديـه الجمـع و . "ه اسـتكـرداوليت و آخريت و بطون و ظهـور جمـع 

يـه و الاخريـه و البطـون و الظهـور و الجمـع بـين هى اللتى تليها مرتبـه الهويـه المعنويـه بالاول

  )200 :1370 ،جامى( ."هذه النعوت الاربعه

بــودن مقــام  تــوان بــه جهــت حــائز راز مظهريــت كامــل انســان بــرای حضــرت حــق را مى

تـا ظهـورات  شـدهقلبى كـه بـه تمامـه وجـه اسـت و صـيقلى  ؛قلب و وجوه مختلف آن دانست

  .حضرت حق را به تمامه پذيرا باشد

ــه لحــاظ وابســتگى ــه اقســامى منقســم  بســتگى ها و دل اهــل معرفــت قلــب را ب هــايش ب

قلب پاك و والايى كـه جـز بـه محبـت و معرفـت خداونـد بـه چيـزی تعلـق نـدارد، و . اند كرده

ــىقلبــى مقابــل آن كــ ــد ب ــذت معرفــت و محبــت خداون قلبــى كــه اغلــب . بهــره اســت ه از ل

د؛ و قلبـى كنـ ل بـه اوصـاف بشـری رجـوع مـىاحوالش انس با خداوند است اما در بعـض احـوا

كه اغلب احوالش لذت و انس با صـفات بشـری اسـت امـا گـاهى لـذت معرفـت و محبـت هـم 

تـوان  ايـن اقسـام قلـب را مى) 102 :تـا بـى ،غزالـى( .در بعض احوال برايش قابل تجربـه اسـت

ادامـه مراحل رشـد و كمـال آن دانسـت كـه در آغـاز اوصـاف بشـری بـر آن غلبـه كـرده و در 

جـز  تـا آنجـا كـه محبـوبى شـود، آن غالـب مىسير و كسب كمال وجودی، انس با خداونـد بـر 

ــه . ســتخدااو نداشــته و رَوح و راحــتش  ــين آن ب ــردد ب ــر و شــر و ت ــر خي ــات ب قلــب را در ثب

و قلبـى كـه بـا  شـدهقلبـى كـه بـا رياضـت و تقـوی آبـاد  ؛انـد دهكراقسام ديگری نيـز تقسـيم 

هــر كــدام از ايــن . ه و بــين ايــن دو، مراتــب بســيار ديگــر اســتفجــور و زشــتى ويــران شــد
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ــب ــته قل ــود را داش ــاص خ ــام خ ــار و احك ــا آث ــنجيده  ،ه ــا آن س ــان ب ــقاوت انس ــعادت و ش س

  .شود مى

  كاركردهای قلب. 4

كه شامل اعمال جوانحى و جوارحى ای است  از ديدگاه اهل معرفت تفسير از عمل، تفسير گسترده

ال جوانحى و قلبى در حيات خاص انسـان اهميـت بيشـتری دارد و بـه در اين ميان اعم .دشو ىم

  .شود جهت ارتباطش با ساحت قلب از آن به معاملات قلبى تعبير مى

بـر اسـاس آنچـه در نظـام تكـوين رقـم خـورده و بـر طبـق آن قلـب  ،عارفان بـرای قلـب

معرفـت را  هـاآن. شـمارند مىرا بر آثـار بسـياری جايگاه عظـيم و رفيعـى يافتـه اسـت، خـواص و

مقتضـى اعمـال و معـاملات  و داننـد كـه فـوق حـدود علـم اسـت همراه با حضـور معـروف مى

  .استقلبى 

ــم ــى از مه ــرين ويژگى يك ــب ت ــای قل ــاگون آن  ،ه ــای گون ــاص آن و كاركرده ــات خ حي

كـه طبـق آن ادراكـات، احساسـات دارد ای  قلـب آدمـى حيـات ويـژه ،در انديشه عارفـان .است

تــوان بــه ســه قســم تقســيم  ايــن كاركردهــا را مى .شــود ر آن حمــل مىبــو افعــال گونــاگونى 

هـای اخلاقـى در اخـلاق عرفـانى، از اعمـال قلبـى  پـذيری آموزهبـه اينكـه تأثيرتوجـه بـا . دكر

  .استتجزيه و تحليل كاركردهای قلب ضروری  استبسيار جدی و عميق 

  كاركرد معرفتى. الف

كه در سايه آن به حقايق هستى راه يافته و حـائز بالاترين خاصيت قلب، ادراك شهودی آن است 

حصول معرفت قلبى در گرو آن اسـت كـه صـفحه دل از تعلقـات . ه استشدها  بالاترين دريافت

و بـا  شودتعالى  ر بدون پراكندگى و تشتت متوجه حقكونى و تعشقات وهمى پاك و با تمام حضو

تا از سرچشمه وجود و معـدن تجليـات و حضرت قدس مناسبت و ارتباط برقرار سازد  الاهىغيب 

  .مند گردد ئى و ذاتى به قدر وسعت خويش بهرهاسما

مرتبـه اعـلای آن تجلـى ذاتـى، مرتبـه بعـد تجلـى صـفاتى، و . ى داردقلـب مراتبـ تجليات

بهـره از خداونـد و  قلبـى كـه بـر آن تجلـى نشـود قلـب بـى .اسـتآخرين مرتبـه تجلـى فعلـى 

   .ستا الاهىدورافتاده از بساط قرب 

مشـروط بـه طهـارت قلـب از همـه علايـق اسـت حتـى از توجـه بـه  ،تجلى ذاتى بر قلـب

ض و يحــق بــه اعتقــاد مخصــوص يــا بــه اســم مخصــوص كــه ايــن تجلــى موجــب قــرب فــرا

القلــب  ةثــم التجلــى الــذاتى بطهــار" :گــردد ض و نوافــل مىيســپس جمــع بــين دو قــرب فــرا

  )52 :1378 ،فناری( ."باسم مخصوصالمتجلى له عن التوجه الى الحق باعتقاد خاص او 
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كاركردهــای معرفتــى قلــب در ارتبــاط وثيــق بــا بحــث كشــف و انــواع آن و بحــث خــواطر 

حجـاب ی وراحجـاب اسـت و اصـطلاحاً اطـلاع بـر مـاكشف بر حسـب لغـت رفـع  .قلبى است

اليقــين  اليقــين و شــهوداً بــه مقــام علــم و امــور حقيقيــه وجــوداً بــه مقــام حــقاز معــانى غيبيــه 

  .شود ق مىاطلا

كشـف صـوری آن اسـت كـه . كشـف صـوری و كشـف معنـوی :كشف بـر دو گونـه اسـت

ماننـد ديـدن  ،از طريق حـواس در عـالم مثـال حاصـل آيـد كـه يـا بـر طريـق مشـاهده اسـت

ايـن كشـف از تجليـات اسـم سـميع و بصـير اسـت كـه . های روحانى يا شـنيدن و جـز آن روح

از صـورت حقـايق اسـت و مكشـوف اصـل مجـرد  ،كشـف معنـوی. اسـتاز شئون اسم علـيم 

ايـن كشـف از تجليـات . جوهر ذات معناست نه صـورت ظـاهر در عـالم مثـال مطلـق يـا مقيـد

  )132 :1375 ،قيصری. (اسم شريف عليم و حكيم است

در واقــع . داردانســانى اســت كــه چشــم و گــوش فــرد عينــى منبــع ايــن مكاشــفات قلــب 

اسـت همـان چشـم قلـب اسـت كـه اگـر كـور چشم حقيقى انسان كه بعد از موت هم موجـود 

اهـل معرفـت كسـى را كـه . رسـد درجـات و كمـالات اصـلى و ذاتـى انسـان ضـرر مىه شود ب

ان العلـم الصـحيح لا يعطيـه الفكـر ولا مـا : "دنـدان دارای علـم صـحيح نمىنـدارد كشف قدرت 

لـب العـالم ق قررته العقلاء من حيث افكـارهم وان العلـم الصـحيح انمـا هـو مـا يقذفـه االلهّٰ فـى

من و مـن ؤن عبـاده مـن ملـك و رسـول و نبـى و مـيختص بـه مـن يشـاء مـ الاهىو هو نور 

  )218 :تا عربى، بى ابن( ."لا كشف له لا علم له

خـواطر خطـابى بـود كـه بـر : "گويـد چنـين مى قشـيریدر تعريف خـاطر و بيـان انـواع آن 

نفـس بـود و بـود كـه از قبـل ضماير درآيد كه از فرشته بود و بود كـه از ديـو بـود كـه حـديث 

چون از قبل فرشته بـود الهـام بـود و چـون از ديـو بـود وسـواس بـود و چـون . حق سبحانه بود

. از قِبَــل نفــس بــود آن را هــواجس گوينــد و چــون از قبــل حــق بــود آن را خــاطر حــق گوينــد

  )128 :1385 ،قشيری(

 .آن اهتمـام دارنـد در تمييز بـين خـواطر نيـز معيارهـايى وجـود دارد كـه اهـل معرفـت بـه

در حـالى كـه  ،دكنـ دعـوت بـه خيـر و صـلاح مـى ،خواطر ملكى موافقت با علم شريعت داشـته

ــوده ــانى  ،خــواطر شــيطانى خــلاف شــريعت مقــدس ب ــه باطــل، معصــيت و نافرم انســان را ب

ــد مى كشــاند و در خــواطر نفســانى متابعــت هــوا و شــهوت و آنچــه از خصــايص نفــس  خداون

  .رسد ظهور مىاست در وجود آدمى به 

ــواطر شــيطانى، دقــت بيشــتری لازم اســت ــات و خ ــواردی چرا ،در شــناخت القائ ــه در م ك

كه خاطری در جهـت انجـام طاعـت اسـت، رهزنـى شـيطان و خـاطر شـيطان بـودن راه دارد و 
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ثبـاتى  بىهـای شـيطانى را شـناخت توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه  توان خاطره آنچه بدان مى

خـاطری بـه سـببى بـه خـاطری ديگـر انتقـال پيـدا كـردن نشـان از بر يك امر و به سرعت از 

و از امـر اهـم غافـل گشـتن نيـز خـود از شـدن بـه امـر مهـم مشـغول . پای شيطاان اسـت رد

  .های شيطان است ديگر وسوسه

  كاركرد احساسى قلب. ب

ه همه احساسات پاك توحيدی كه عنوان قلب بر آن نهاد زنده با ى استنفس ناطقه انسانى حقيقت

ای  گذارد به گونه بسياری از منازلى كه سالك پس از عبور از ظاهر به باطن پشت سر مى .شود مى

منازلى چون حزن، خوف، اشفاق، خشـو  .آورد وجود مى هاست كه احساسات گوناگونى را در قلب ب

تـوان قلـب را كـانون  ای كـه مى به گونـه ،ع، زهد، تبتل، و جز آن سراسر آكنده از احساس است

آيـد،  پـذيرش احـوالى كـه در طـى سـلوك بـرايش پـيش مى حساسات و عواطف دانست كه باا

محبت، غيـرت، شـوق،  .شود عواطف پاك توحيدی را باعث مى ،احساساتى در آن برانگيخته شده

زمينه را  ،قلق و عطش و جز آن احوالى است كه احساسات شديد و سوزانى را در قلب ايجاد كرده

  .سازد ا مىبرای ادامه سلوك مهي

زنـد، احساسـى پـاك و والا  محبت از منـازلى اسـت كـه احسـاس و عاطفـه در آن مـوج مى

ــوب مى ــاه محب ــه درگ ــاك كــرده رســاند و وسوســه كــه محــب را ب خــدمت را  ،ها را از دل او پ

زبـان را حـريص بـه ذكـر او  ،كند و باعث ايثـار حـق بـر غيـر او شـده داشتنى مى ش دوستبراي

كـه احساسـى  ،با يقين مشـاهده، نـه يقـين علمـى بـه سـكون و آرامـشقلب است كه . دكن مى

غيــرت نيــز احساســى اســت قلبــى كــه آدمــى را از . گــردد بــس عميــق و ژرف اســت، نايــل مى

عطـش نيـز يكـى ديگـر از احساسـات قلبـى . دارد محبـوبش توجـه كـرده بـاز مـى اينكه به غير

احســاس پــاك قلبــى عطــش  :كنــد آن را چنــين توصــيف مىطوســى   نصــيرالديناســت كــه 

بـه چيـزی اسـت كـه انسـان در آرزوی آن  است كـه كنايـه از غلبـه حـرص و ولـع و شـيفتگى

 )412 :1381 ،كاشانى. (است
ســرور از جملــه منــازل . يــابيم يكــى ديگــر از كاركردهــای احساســى قلــب را در ســرور مى

ا فـرا ولايات اسـت و احساسـى اسـت شـادمانه و ابتهـاجى فراگيـر كـه ظـاهر و بـاطن آدمـى ر

هــای  شــادی كــه از هــر حــزن و انــدوهى خــالص اســت و مخصــوص قلــبنــوعى گيــرد؛  مى

كاركردهـای احساسـى قلـب بـه قـدری لطيـف و وسـيع اسـت كـه . بندگان خاص خداوند است

كنــد تــا بــه مقصــود برســد صــريحاً يــا تلويحــاً  در طــول بيشــتر منــازلى كــه ســالك طــى مى

  .توان مشاهده كرد مى
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 كاركرد عملى قلب .ج

لـذا اهـل  .اسـتترين اعمال قلبى است كه آثار بسياری بر آن مترتـب  صد و نيت و عزم از مهمق

   .دن نيات و قصد در تمام حركات و سكنات تأكيد بسيار دارندكرمعرفت بر پاك 

رود كـه دل را در توجـه بـه خداونـد  شمار مـىه ها به خداوند و ذكر نيز از اعمال قلبى ب توجه دل

  .سازد قرب آدمى را به خداوند افزون مىكند و  مستغرق مى

عزلت نيز عمل قلب اسـت كـه در عزلـت قلبـى، قلـب از تعلـق بـه هـر چـه بـين آدمـى و 

كـه عبـارت  ،گزينـد تـا جـز يـك همـت و هـدف خداوند متعال حائل گـردد عزلـت و دوری مى

  .برايش باقى نماند، از تعلقّش به خداوند تبارك و تعالىاست 

 )11:تا بى ،غزالى. (جمله اعمال قلبى برشمرد توان از ز مىيقظه، و انابه را ني
ايـن امـر موجـب حصـول مكـارم اخـلاق و  شـده،با اعمال قلبى نيك و خالص، قلـب آبـاد 

 ،دشـو كـه موجـب قـرب آدمـى بـه حـق تعـالى مـى ،عمل قلبى. گردد فضايل والای انسانى مى

 از ايـن جهـت هـر .اسـتغايت قصوايش آباد ساختن قلـب بـا اخـلاق محمـوده و عقايـد حـق 

گـردد و عمـل قلبـى  و اخلاقـش مـذموم باشـد بـه آبـادی قلـب نائـل نمى كه عقايـدش باطـل

  )223 :همان. (صحيح نخواهد داشت

  بررسى تأثير و تأثر قلب و ديگر قوای ظاهری و باطنى. 5

هـای  تأثير و تـأثر و فعـل و انفعـالى داشته، از ديدگاه اهل معرفت قلب حالات و ملكات گوناگون

قلب، اصل و فصل وجود انسـان و ديگـر قـوای  .های وجودی انسان دارد بسياری با ديگر ساحت

لذا حكم او بر ديگر اعضا و جوارح و قوای ظـاهری و  .آيد شمار مىه ظاهری و باطنى شئون آن ب

و است اگر قلب آباد و نورانى و طاهر باشد، ديگر شئون نيز طاهر و نورانى . باطنى آدم جاری است

 اين خصوصـيتى اسـت كـه .گردند اگر قلب خراب و ظلمانى باشد آن قوا نيز خراب و ظلمانى مى

يدن خـواطر اسـت و حكـم آن بـر جـوارح و اعضـا ظـاهر يقلب محل رو. اختصاص به قلب دارد

قلب قبله جميع اعضای ظاهری و باطنى و قـوای صـوری و معنـوی ": و به عبارت ديگر گردد مى

  )290 :1368 ،آملى( ."است

انعكـاس نـور آن  ،رانى كـردهگـردد نفـس را نـو وقتى صـفات حميـده در قلـب مـتمكنّ مى

نـور وقتـى در قلـب جـايگزين گـردد صـدر وسـعت يافتـه و " .گـردد و جوارح ظاهر مى در اعضا

 ،مكـى". (شـود كـه عصـيان او، عصـيان خداونـد تبـارك و تعـالى اسـت ای هـدايت مى گونهه ب

ــب اســت و صــلاح و فســاد اع )288 :1417 ــه در قل ــى اســت ك ــه صــلاح و فســاد نيت مــال ب

  .شود طهارت قلب موجب تزكيه اعمال مى
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در تعريــف اهــل ذوق، تــأثير قلــب بــر ديگــر شــئون بــه خــوبى  شــرح فصــوص الحكــمدر 

شـود بـه  انـد كـه حكـم تجليـات از مقـام روح و قلـب نـازل مى فهياهل ذوق آن طا. ظاهر است

بلكـه  ،يابنـد كننـد و بـه ذوق مى را بـه حـس ادراك مىمقام نفـس و قـوای ايشـان، گوييـا آن 

  ) 167 :1368 ،خوارزمى. (شود در وجودشان آثار آن لايح مى

اعمــال ظــاهری در . اســتســويه ای دو رابطــه قلــب و قــوا رابطــه ،از ديــدگاه اهــل معرفــت

د و آن نيـز تـأثير متقابـل در كنـ آن را محمـود و پسـنديده مـى، اثـر گذاشـته ،يعنى قلـب ،باطن

عمــل بــه آنچــه ، اعمــال صــالح در نفــس و قلــب اثــر گذاشــته. ظــاهر و اعمــال ظــاهری دارد

دنبـال ه دانـد بـرايش بـ گـذارد كـه آن علمـى را كـه نمى داند در قلب چنـان تـأثير مى آدمى مى

  .خواهد داشت

داری اســت كــه بــه چشــم قلــب نيــز ســرايت  زنــده مــال ظــاهری ســهر و شــبيكــى از اع

ــده بصــيرت آدمــى را، كــرده ــ مصــفّا مــى دي ــ ،دكن ــهه ب ای كــه قلــب خيــرات بســياری را  گون

بــرای روشــن شــدن ايــن مطلــب . حقــايق بســياری را مشــاهده خواهــد كــرد ،دهكــردريافــت 

و حـوض  ،شـود كـه صـور در آن نمايـان مى ،توان برای قلـب تشـبيهاتى چـون آينـه بـودن مى

اس ظـاهر و چـه وچـه از ناحيـه حـ ،آبى كه مصب انهار گونـاگون اسـت آورد كـه آثـار مختلـف

احــوال مختلــف ناشــى از قــوای حيــوانى و بهيمــى و . گــذار اســتثيرأحــواس بــاطن در قلــب ت

گـردد قلـب را متـأثر  سبعى، و يا احـوالات روحـانى و ملكـى و ربـانى كـه بـر قلـب عـارض مى

گرسـنگى و جـوع كـه از اوصـاف بـدن . دهـد آن را دائمـاً در تقلـب و دگرگـونى قـرار مى ،كرده

شـده و آدمـى را از قسـاوت كـه مفتـاح  ،كـه خـود كليـد خيـرات اسـت ،قلب است موجب رقت

شــود و  قلــب از شــنيدن منكــرات و ديــدن معاصــى متــأثر مى .دارد هــر شــری اســت بــاز مــى

  .گردد ارتكاب محارم و مشتبهات موجب قساوت قلب مى

  های اخلاقى در اخلاق عرفانى نقش قلب بر آموزه. 6

های اخلاقى آن مكتب ارتباطى مستقيم  ها و گزاره لاقى با آموزهشناختى هر مكتب اخ مبانى انسان

گـردد و نـوع  های اخـلاق خاصـى مى دارد و نوع نگرش به انسان موجب گزينش اخلاق و ارزش

شـناختى چـون  مبـانى انسـان. كنـد گونـاگون مىرا به عنوان موجوداتى اخلاقى  ها انسانپرورش 

و روشن است كه در پرتو اصولى صادق و  ،يجه اخلاقو اعمال نت ،اصول است و اخلاق نتيجه آن

  .متقن، به نتايج اخلاقى والا و فضايل اخلاقى شايسته دست خواهيم يافت

هــای اخلاقــى و  ايــن جســتار بــرآنيم تــا تــأثيری را كــه انديشــه عرفــانى قلــب بــر آموزه در

آمــدن فضــايل و در تحليــل و پديــد را ايــن مبنــا از داشــته و نيــز نحــوه اســتفاده  آنهــا یارتقــا
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تــرين مبنــای  كــه مهــم ،تــا بــا وضــوح بيشــتری اهميّــت قلــب كنــيمرذايــل اخلاقــى بررســى 

  .دشو آشكار ،شناختى در اخلاق عرفانى است انسان

ــا ــت، احس ــه معرف ــه مقول ــب، در س ــاگون قل ــای گون ــه كاركرده ــه ب ــا توج ــل ب س و عم

ركردهـای قلـب شـاهد در بسـتر هـر يـك از كا .كـردثيرات را تقسـيم و تحليـل أتوان اين ت مى

ــا آن بســتر  حضــور خلق مــوارد ممكــن اســت دو  رخــىهرچنــد در ب .هســتيمهــايى متناســب ب

اهـل معرفـت بـرای . د كـه شـرح آن خواهـد آمـدشـوهـايى همسـان  عملكرد موجب بروز خلق

تحليــل دقيقــى  ،كنــد كــه بــه جنبــه نفســانيت انســان رجــوع مى ،بســياری از رذايــل اخلاقــى

تـوان گفـت يكـى از عـواملى  توجـه بـه كاركردهـای معرفتـى قلـب مى بـا معتقدنـد هاآن. دارند

ــى ســوق مى ــه انحطــاط اخلاق ــى را ب ــه آدم ــروی از ك ــد پي ــوای نفــس و وسوســه ده های  ه

خـواطری . قلـب صـحنه ورود خـواطر گونـاگون اسـت ،از ديـدگاه اهـل معرفـت. شيطانى است

ــا حــق ىكــه بــه باطــل و معصــيت دعــوت م خوانــد  عــالى مىت كنــد و آدمــى را بــه مخالفــت ب

ای ديگــر از خــواطر كــه بــه  دســته. گوينــد خــواطری شــيطانى اســت كــه بــه آن وســواس مى

خوانـد و در آن از بـرای نفـس بهـره و نصـيب اسـت خـواطر  متابعت هوای نفـس و شـهوت مى

 )128 :1385 ،قشيری(. استنفسانى 
ــواطر دارد ــن خ ــه در اي ــى ريش ــل اخلاق ــياری از رذاي ــب از اچرا ؛بس ــى قل ــه وقت ــات ك لقائ

از حيـات و نورانيـت خـاص خـود بازمانـده و  وجـود آدمـى شـد شيطانى و هواجس نفسـانى پـر

ايــن انحطــاط او را بــه رفتــاری شــيطانى و اخلاقــى  .شــود بــه ويرانــى و انحطــاط كشــيده مى

ادراك و شــعور مناســب ، دهكــردهــد و گــوش را از شــنيدن كــلام حــق كــر  حيــوانى ســوق مى

ايــن رذايــل را بشناســد و از ورود  كــه منشــأ واضــح اســت آن .دكنــ آدمــى را از آن ســلب مــى

د، يـا در صـورت ورود اهتمـام بـه اخـراج آنهـا كنـبه قلـب جلـوگيری  خواطر شيطانى و نفسانى

  .يابد است نجات مىمرتبط داشته باشد از مهلكات اخلاقى بسياری كه با آن 

آن، آدمـى بـه  يأس از رحمت خداونـد از القائـات شـيطانى اسـت كـه در صـورت شناسـايى

ــد آن ــت ،ض ــدواری اس ــا و امي ــفت رج ــه ص ــرد متمســك مى ،ك ــون غضــب، . دگ ــفاتى چ ص

های  هـای خـود، همـه از آفـات رهزنـى وسوسـه جـويى و عجـب در تمـام شـكل عداوت، انتقام

مراقبـت از حـريم دل موجـب طهـارت و پـاكى انسـان . اسـتشيطانى در صـفحه قلـب آدمـى 

انسـان در درون خـود، بـه جهـت نجـات و  شـود مى ايـن مسـئله سـبب. دشـو از اين رذايل مـى

  .دكناز اين مهلكات خود را دور  ،سعادت خويش به خداوند استعاذه داشته

ــز  ــانى و ملكــى ني كــه  ،وقتــى قلــب از ايــن خــواطر .هســتقلــب محــل ورود خــواطر رب

نورانيـت آن  ،تـری يافتـه ، حيـات وسـيعشـد پـر ،دشـو امدادهای غيبى بـرای آن محسـوب مـى
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چنـين قلبـى منشـأ  .سـازد هـا فـراهم مى و زمينه را برای بـروز و ظهـور خـوبى شود مىشديدتر 

در آن رشــد و صــلاح  امــوری اســت كــهظهــور مكــارم اخلاقــى و برانگيزاننــده اعمــال نيكــو و 

  .است

ــا نگــاهى دقيــق ــه د كــه شــو بــه خــوبى روشــن مــى ،تــر ب بســياری از فضــايل اخلاقــى ب

ونـد قلـب بـه حقيقـت و معرفـت رسـيد جـز بـه خدا وقتـى. خيز بودن قلب وابسته اسـت معرفت

پرســتد و در  مــى كنــد، او را بنــدد، تنهــا بــر او توكــل مى جــز بــه او اميــد نمىو  ،توجــه نكــرده

ايـن خـود ريشـه بسـياری از مكـارم اخلاقـى اسـت كـه  .طلبـد سراسر حيات تنها از او ياری مى

نيـز بـه ايـن امـر ) ص(كـرم و راز خلـق عظـيم و كـريم پيـامبر ا شـود آدمى به آن آراسـته مـى

و  )4 :قلـم" (انـّكَ لعلـى خلـقٍ عظـيم": گويـد مى ه پيـامبرخداونـد خطـاب بـ .دكنـ بازگشت مى

خلق عظـيم حضـرت بـدان جهـت اسـت كـه حضـرت انسـان كـاملى اسـت كـه قلـب عظـيم 

قلـب او حرمـى اسـت كـه از ورود شـيطان و  .قلب وسيعى كـه حـرم خـدا و بيـت اوسـت. دارد

ل يـلـذا از تمـام رذا .ها بـه آن راه نـدارد شـدنى و حـب دنيـا و زائـل اسـتوساوس آنها مصـون 

ــاهر اســت ــاك و ط ــى پ ــوی. اخلاق ــه خ ــت ديباچ ــت اســت و معرف ــب محــل معرف ــای  قل ه

ــت ــى اس ــايل اخلاق ــنديده و فض ــ .پس ــرای ب ــتر لازم را ب ــر بس ــين ام ــت آوردن ه هم دس

ــ هــای اخلاقــى مــورد نيــاز انســان فــراهم مى گزاره ــا مقــام  ای قــىهــای اخلا گزاره ؛دكن كــه ب

در . در مـوارد بسـياری از زنـدگى فـردی و اجتمـاعى كـارآيى دارنـد ،والای آدمى مناسـب بـوده

وجـود داشـته باشـد كـه  ای هـای اخلاقـى رويكردهای اخلاقـى ديگـر نيـز ممكـن اسـت آموزه

ــا اهميــت و ظرافتــى كــه اخــلاق  ،نشــان از ضــرورت دوری از شــيطان و وســاوس آن دارد ام

بـه قلـب و صـادرات و واردات آن دارد، امـری اسـت كـه در ديگـر رويكردهـای  عرفانى نسـبت

ــا ايــن عمــق و دقــت ديــده نمى در نتيجــه طهــارت وجــود انســان از رذايــل . شــود اخلاقــى ب

بيشـترين عمـق را در مكتـب و اخلاقى و آراسـتن آن بـه فضـايل اخلاقـى در بـالاترين سـطح 

  .توان ديد اخلاق عرفانى مى

ــلاق ــت قصــوای اخ ــه و غاي ــات رذيل ــه و ملك ــلاق ذميم ــان از اخ ــاكى انس ــارت و پ ، طه

به خلق كريم و فضـايل اخلاقـى اسـت و ايـن مقصـد بـا طهـارت قلـب و تابيـدن  شدنآراسته 

كـه نورانيـت و طهـارت قلـب موجـب طهـارت نفـس و چرا ،نور حق در آن ميسـور خواهـد بـود

  .ندك كل وجود انسان را منور و طاهر مى شده،ديگر قوای انسان 

بـا توجـه بـه انـواع تجليـاتى كـه  كـه مهـم اسـتدر رابطه بين قلب و اخـلاق ايـن نكتـه 

در هـر تجلـى خلقيـات مناسـب بـا  شـده،آيد صـفات اخلاقـى نيـز متفـاوت  برای قلب پيش مى

انـد و تجليـات رحمـت بـر آنهـا ظـاهر  الاهىگيرد؛ برای قلوبى كـه مظهـر جمـال  آن شكل مى
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شــان ايقلــوبى كــه تجليــات جلالــى و عظمــت خداونــد بر غلبــه دارد و اميــد بــر خــوف ،گشــته

، اند رسـيدهدو  مقـام جمـع بـين هـربـه بـر رجـا غالـب اسـت و قلـوبى كـه  خـوف ،ظاهر است

جمـع بـين همـه مكـارم اخلاقـى ، ده، در نهايـت اعتـدال حقيقـى بـودهكـرتجلى بر حد اسـتوا 

ود شـاهد ايـن خـ) ص( بـه رسـول اكـرم )4: قلـم" (انـك لعلـى خلـق عظـيم"خطـاب  .ندكن مى

  .حقيقت است

قلـوب  تعـالى اسـت حـق هالاهيـ تربيـت تحـت آنـان كـه قلبشـان بـالاتر كمـال در مراتب

بـر قلـب آدمـى،  تعـالى بـودن حـق حـاكم. راهـى نيسـت كند و غيـر را در آن آنها را تصرف مى

بســتگى و  دل غيــرت و عــدم رغبــت، آرامــش، شــوق، ماننــد اميــد، بســياری ل اخلاقــىيفضــا

ــه غ ــر حــقوابســتگى ب ــ تعــالى را در وجــود آدمــى ظــاهر مــى ي ــل، در قلبــى كــه . دكن در مقاب

هـا جوجـه  تخم گـذاری كنـد و شـيطان در آن تخـم )ع(  علـىراه يابـد، و بـه فرمـايش  شيطان

ــه ، البلاغــه نهج( شــود ــه مى وهــم و فضــای )35 :7خطب ــد و رذا وسوســه غلب ــكن  اخلاقــى لي

 صــحنه و ريــدن خواهــد گرفــتيــأس، اضــطراب، كفــر و شــرك بــر ســر صــاحب آن با چــون

ــبش را ــه شــوره قل ــديل مى زاری ب ــد كــه ديگــر نمى تب ــوان كن ــد و  ت ــوه نجــات را از آن چي مي

  .خواهد بستو شادكامى از وجود انسان رخت بر سعادت

تعـالى اسـت كـه  ت بـه قـدرت و اراده گسـترده حـقگـردد معرفـ معارفى كـه قلـب دارا مى

دل بريـدن  و اعتصـام، انقطـاع ،از نظـر عارفـان .دنبـال خواهـد داشـته اين امـر اعتصـام را بـ

ــى .اســت ــد دل را يعن ــا باي ــاز دارد ت ــه ديگــران ب ــد  اينكــه اراده از بســتگى ب او در اراده خداون

ــال ــر متع ــود و ديگ ــانى ش ــته ف ــد او را خواس ــن اعتصــام  .ای نباش ــياری از اي ــود بس ــراه خ هم

بـا  .بـه همـراه خواهـد داشـتقـدری را  هـای گـران وجـود آورده و آموزهه را بـ ل اخلاقـىيفضا

بـا  ،بـه ايـن معنـا كـه بـا هشـيار و غافـل ،خـويى بـر مردمـان داشـت نيك توان مى اين صفت

باز برخورد كرد و در سـايه ايـن مـدارا و حسـن خلـق بـا آنـان از صـلح و صـفايى  خلق و خويى

بـه  ،كـه نشـان از كرامـت آدمـى دارنـد ،هـای اخلاقـى آموزهايـن ميان در . رفه بهره جستط دو

آزار ديگــران و آزار  از تحمــل تــوان شــود كــه از آن جملــه مى خــوبى نتيجــه گرفتــه مى

ان و ايثــار ايشــان بــا خــويش و و رســاندن رفــاه و نشــاط و راحتــى بــه اينــ آنهــا نرســاندن بــه

ی بــه ها انســانخداونــد متعــال در تعريــف از ايــن  چــهنانچ ،نــام بــرد هــا از لــذت منــدی بهــره

در ؛ )9 :حشـر" (و يـؤثرون علـى انفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـه: "فرمايـد سعادت رسـيده مى

  .دارند شدت نيز ديگران را برخود مقدم مى

كـاركرد معرفتـى قلـب بـر اخـلاق آن اسـت كـه هنگـامى كـه انـوار  ترين اثرات از شاخص

همــراه بــا آن تجليــات و واردات رحمــانى، علــوم بســياری بــر  ،كنــد بــر قلــب تــابش مى الاهــى
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از خـود  اخلاقـى اسـت، كـه بـدترين رذيلـه ،با ايـن علـوم آدمـى جهـل را .دگرد قلب افاضه مى

بــه فضــايل اخلاقــى متناســب بــا آن  الاهــىكنــد و در ســايه علــوم ربــانى و حكمــت  دور مــى

  .شود متخلق مى

ــاترين چشــم ــدازهای يكــى از زيب ــر اخــلاق كــه موجــب مــى ان ــأثير قلــب ب آدمــى د شــو ت

آن اســت كــه بــه هنگــام  كنــدين دو صــفت و جمــع بــ شــودمتقابــل  فضــايلى ظــاهراً صــاحب 

امـا تـروح بنـده  ،گيـرد تروّح و افتخـاری عظـيم جـان آدمـى را فـرا مى ،تجليات اسمائى بر قلب

 بــه ســبب، بــه صــفات مــولايش متشــرف شــده بنــده و افتخــار او بــه ايــن مطلــب اســت كــه

ولـى در عـين حـال، هـيچ فخرفروشـى بـر  ،حـق علـوّ منزلـت يافتـه اسـتی تحقق بـه اسـما

 تعـارض در ،اسـت بنـده لازمـه كـه ،تـذلل و امـر را بـا مقـام عبوديـت زيـرا ايـن .ردم نـداردم

كنـد و ايـن عـزت  مـردم فخـر نمى امـا بـه ،افتخـار دارد مقـامش جهـت علـوّ  لـذا بـه .بيند مى

  .ف اخلاق عرفانى استيله لطابندگى در كنار تواضع با خلق از جم

اعمــالى . ، كــاركرد عملــى آن اســتاز كاركردهــای قلــب يكــى ديگــر ،چنانچــه گفتــه شــد

سـاز بسـياری از فضـايل و  اعمـالى اسـت كـه زمينـه چون حضور، اقبـال و ذكـر خداونـد تعـالى

و مناجــات بــا  ارتبــاط يافــت، در قلــب آنكــه حقيقــت خــود را. اســتتــرك بســياری از رذايــل 

ــويش را ــت خ ــد، حقيق ــر مى خداون ــد و حاض ــام كن ــا تم ــادت  ب ــه عب ــب ب ــه و حضــور قل توج

بـه  الاهـىشـود و حيـات  گيـرد، مقبـول مى كـه عبـادات روح مى چنـين اسـت تد و ايـنايس مى

و نائــل شــدن بــه صــفات  الاهــىگــردد كــه ارمغــان آن تخلــق بــه اخــلاق  آدمــى ارزانــى مى

  .های گسترده و متنوعى خواهد شد گيری آموزه كلساز ش اين امر زمينه .استحميده 

خداونـد متعـال اهميـت بسـياری داده شـده به اقبـال و توجـه قلـب بـه  ،در عرفان اسلامى

مكـارم اخلاقـى  شـده، آدمـى بـه خداونـد اقبـال موجـب بـه خداونـد قلـب كه اقبـالچرا ؛است

همــه نتــايج  ،ور، بســط و جــز آنطمينــان، ســراآرامــش، . داشــت ديگــری را بــه دنبــال خواهــد

ى اســت كــه امــام معصــوم بــه مــا اقبــال خداونــد بــه قلــب آدمــى اســت و ايــن همــان بشــارت

امـام  .نـدك من بـه خداونـد، خداونـد نيـز بـه او اقبـال مـىؤدهد كه در صورت اقبال قلـب مـ مى

صــلاته ان يقبــل  فــى قــام مــنكم اذا و انِــى لأحــبُ للرجــل المــؤمن: "فرمايــد مى )ع(صــادق 

بقلبـه فـى صـلاته الـى االلهّٰ  فلـيس مـن مـؤمن يقبـل بـامر دنيـا ولايشـغله الى االلهّٰ تعالى بقلبه

  )686: 1409 ،عاملى(. "بوجهه يهااللهّٰ ال الاِ اقبل

خداوند يكـى از اعمـال قلبـى اسـت كـه از ديـدگاه اهـل معرفـت بازدارنـده از رذايـل " ذكر"

انسـان  رذايل اخلاقـى چـون بخـل، حسـد، كينـه و غيـره همـه ناشـى از انغمـار. استبسياری 

 آن هنگـام كـه قلـب بـا. در غواشى نشئه دنيـا و غفلـت و ذهـول از حـق و نـور فطـرت اسـت
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كـه ذكـر  ،بيـدار شـده و بـه بـالاترين عمـل خـويش ،با نور اسـم شـريف الهـادی ،الاهىوعظ 

ايـن قلـب آدمـى اسـت . شـود گـردد بسـاط ايـن رذايـل برچيـده مى مشغول مى ،تعالى است حق

 یبـه جهـت افزونـى آن بـه تقصـير خـويش در ادا ،را ملاحظـه كـرده الاهـىهـای  كه نعمـت

اری زگه خـود ايـن توجـه و علـم فضـيلت كميـاب شـكركنـد كـ آن همه نعمت توجه مى" شكر"

  .دنبال خواهد داشته را ب

كنـد بـه وجـوب شـكر  هـای او آدمـى را دعـوت مى توجه به خداونـد تعـالى و نعمـت ذكر و

از  و ايـن اطاعـت محـض و خـالص آدمـى را كـردهآنچنـان كـه امـر  ،منعم و طاعـت اوامـر او

خداونـد  ايـن همـان تقـوايى اسـت كـه. دهـد نجـات مى نفـس هوای كدورت شهوات و بندگى

و باطـل را از هـم جـدا سـازد عطـا  نـوری كـه حـق فرقـان و آن بـه صـاحبان بشارت داده كه

  )29 :انفال( ."االلهّٰ يجعل لكم فرقاناً اان تتقو" :فرمايد مى

تـوان گفـت در اخـلاق عرفـانى فضـايل اخلاقـى چـون  مى قلـب با توجـه بـه كاركردهـای

 گرديـده الاهـىموجـب تخلـق بـه اخـلاق ، يكـديگر مـدد رسـاندهپيوسته بـه  همه های ب حلقه

؛ آن خـود نـوعى سـير الـى االلهّٰ اسـت د كـهكنـ تبـديل مـى الاهىبه اوصاف  او اوصاف بشری ر

 آنكـه بـه قـرب فضـايل و كمـالات اخلاقـى، آدمـى بـه شـدن موصوف و اين چنين است كه با

سـوب مح اوسـعادت بـرای گـردد و ايـن خـود بـالاترين  نائـل مى كمالات و خيـرات اسـت كل

ــين تأثير. شــود مى ــال چن ــه دنب ــذاریب ــانى مى ای گ ــه اخــلاق عرف ــد آموزهتوا اســت ك هــای  ن

  .داشته باشدبخشى  اخلاقى كامل و كمال

ــى ــال قلب ــه اعم ــى  ،از جمل ــود فضــيلت بزرگ ــه خ ــه" اســت،ك ــه يكــى از  .اســت" توب توب

بـرای او  هـر آنچـه بعـد از ارتكـاب های پسـنديده آدمـى اسـت كـه بـه بركـت آن آدمـى خلق

توبـه  توجـه بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه. دكنـ آن را تـرك مـى شـده،ناپسند است پشيمان 

و  هدشــن پشــيمان ادراك نكنــد قلــب زشــتى عملــى را قلبــى و تــا متوقــف اســت بــر پشــيمانى

  .بسيار كارساز است خوی آدمى چنين داشتن ادراك قلب برایلذا  .كند توبه نمى

ــوزهپشــيمانى از ارتكــاب آنچــ ــای  ه ناشايســته اســت آم ــه در ديگــر رويكرده ای اســت ك

شــود؛ امــا نكتــه قابــل توجــه آن اســت كــه در اخــلاق عرفــانى،  اخلاقــى نيــز بــه آن توجــه مى

امــا در  ،هاســت ين مرتبــه آن توبــه از زشــتىنخســت. داردها و مراتبــى در طــول هــم  توبــه لايــه

كرامتــى بدانــد كــه در حــال  مراتــب بــالاتر، توجــه بــه زشــتى، و آنكــه شــخص خــود را دارای

توبــه كــردن اســت و يــا حتــى خــود را تائــب بدانــد، ايــن نيــز خــود گنــاه ديگــری محســوب 

  .گناهى ظريف و عرفانى ؛شود مى
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ــه و هوشــياری، قلــب  ــور تنبي ــا ن ــاه شــده ب ــدارك آن  ،از خطــرات گناهكــاری آگ ــرای ت ب

ــه ،د نفــس را از زنگــار گناهــانكوشــ مى ــل اخلاقــى چــو كــه از جمل ــم و ســتم آن رذاي ن ظل

  .پاك سازد ،است

بــه توبــه از  رســيدن مگــر بــا رســد نمى خــود توبــه بــه نهايــت كمــال ،از ديــدگاه عرفــانى

ــر خداســت و ســپس مشــاهده ضــعفهر ــه و آنگــاه چــه غي ــه كــردن از  و نقصــان آن توب توب

  .اين خلق پسنديده است ترين مرتبه ترين و دقيق كه اين مرتبه لطيف ،مشاهده نقصان

هـای عظـيم قلـب، محبـت كـامن و نهفتـه در آن اسـت  يكى از دارايـى ،ارفاندر انديشه ع

واسـطه ه اسـت در صـورت بـروز و ظهـور بـ الاهـىكه حبـى ذاتـى و " محبت"و " عشق"و اين 

هـا  خـواهىهـا و خود نظـری انسـان از بسـياری تنـگد شـو تهذيب نفـس و رياضـت سـبب مـى

 اخلاقــى فــردی و فضــايل ،تــر حبــه بيــانى واضــ. بــه صــفات مقابــل آن آراســته گــردد ،رســته

ــاعى ــل اجتم ــار، مث ــاون و ايث ــبقت تع ــاری و س ــوبى همك ــت در خ ــا، محب ــران و  ه ــه ديگ ب

ــق ــه عش ــامان مى ورزی هم ــى عاشــق س ــد از قلب ــه  در فعاليت. گيرن ــز آنچ ــاعى ني ــای اجتم ه

كـه خـود از  ،امـا اگـر عقـل ،گرچـه در ظـاهر نقـش عقـل اسـت ،گـردد باعث سامان امـور مى

ه باشــد نقــش آن تبــديل بــه بهــر از عشــق و عاطفــه و نورانيــت قلــب بــى اســت،شــئون قلــب 

  .گردد سازنده و در مواردی مخرب مىنقشى غير

هـا و ايـن انگيـزه  ای بـرای انجـام بسـياری از خـوبى انگيـزه ؛سـاز اسـت قلب كانونى انگيزه

ى كـانون قلـب .دهـد ی اخلاقـى را در انسـان رشـد مىصـفات و مكـارم والا افعال خيـر و انجام

كـه  ای انگيـزه ؛دوسـتى، محبـت و ماننـد آن را دارد يـاری، نـوع لازم بـرای هـم است كه انگيزه

دهــد،  ســوق مى خــود خــاص انگيــزد و بــه كــار و فعاليــت مىســان را برعقــل و شــئون ديگــر ان

 كــه انگيــزه ،از قلــب وام گــرفتن بــدون توانــد در بســياری از مــوارد كــه محــض خــرد نمىچرا

محبـت  .بيـت و حـرم خداونـد تعـالى اسـت قلـب .منشأ اخلاقيـات باشـد ،كند مىلازم را ايجاد 

ای چـون فتـوت و  آدمـى جـای دارد كـه ايـن خـود منشـأ صـفات كريمـه نيز در قلـب و مودت

ى يو بنــدگان او باشــد ديگــر جــا دنــخداو قلــب آدمــى سرشــار از محبــت وقتــى. دشــو حيــا مــى

هـای اخلاقـى نـابى  خـود آموزه مانـد و ايـن نمى شـرمى بـاقى برای حسادت، كينه، حقـد و بـى

  .را رقم خواهد زد

ــائريندر  ــازل الس ــه من ــه درج ــوت س ــرای فت ــده  ب ــر ش ــتذك ــه :اس ــرك درج  اول آن ت

 درجــه دوم ؛ديگــران و فرامــوش كــردن اذيــت آنــان اســت هــای خصــومت و تغافــل از لغــزش

آزار  تـو را از خـود دور سـاخته نزديـك شـوی و كسـى كـه تـو را بـه كسـى كـه آن است كـه

بـا  را امـور و همـه ايـن ؛خـواهى عـذر سـاخته وارد كه بر تـو ظلمـىرا اكرام كنى و كسى  هداد
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و بــا گذشــت از  ؛طيــب نفــس و خشــنودی كامــل انجــام دهــى، نــه بــا فــرو پوشــاندن خشــم

  .خطای او و از روی محبت قلبى نسبت به او انجام دهى نه از روی صبر و شكيبايى

 ن فضـيلتى بـا ايـن خصوصـيات حاصـلدسـت آوردن چنـيه به خوبى روشـن اسـت كـه بـ

انســان بــه  بــا قلــب وســيعى كــه جايگــاه رحمــت خداونــد و عشــق و محبــت مگــر ،شــود نمى

دنبــال ه آنكــه فضــايل اخلاقــى فــردی را بــ داشــتن قلبــى چنــين، عــلاوه بــر. ســتبنــدگان او

 و سـتم بـه بنـدگان خداونـد را ريشـه ظلـم ،خواهد داشت بر اخلاق اجتمـاعى نيـز اثـر گذاشـته

  .كند يخ و بن قطع مىب از

هـای ظلمـانى و نـورانى فـرا گرفتـه اسـت كـه بـا  از ديدگاه اهل معرفـت، قلـب را حجـاب

تبـديل  الاهـىصـفات نفسـانى بـه صـفات  شـده،ور  هـا در دريـای فنـا غوطـه خرق اين حجاب

كـه  ،گـردد و تمـام صـفات مسـتخلف عنـه االلهّٰ مى در اين مرتبـه اسـت كـه آدم خليفـه .شود مى

آمـوزد كـه بـر همـه خلـق  چنـين انسـانى مى. شـود در او ظـاهر مى ،تعـالى اسـتحق تبارك و 

. دنـكحـق هـر مخلـوقى را ادا  ،مظهـر عـدالت و سـخاوت گشـته، رحمت و شفقت داشته باشـد

هـايش  در اين مقـام بـه جهـت قـرب بـه منبـع كمـالات و خيـرات، وجـود و اعمـال و خصـلت

و بـرای خـدمت بـه آنهـا باشـد  ها انسـانر آموزد كه بايد موجـب بركتـى تـام بـ مىشده، نورانى 

  .كمال جد و جهد را داشته باشد ناشو به تعالى رساندن

در  ريشـه ل اخلاقـىيـتـوان دريافـت كـه بسـياری از رذا مى ها انسـانبا نگاهى بـه زنـدگى 

و مقـام خـود  ارزش كـه آدمـى زمـانى .اطـراف خـود دارد یها انسـانو  بـه خـود انسان نگرش

خـود شـرف  را بـرای ها پسـتى پنداشـت، و يـا را حقيـر و پسـت ت و خـودنشـناخ در آفرينش را

ــات انگاشــت، ــه خلقي ــوانى ب ــا آورد مــى روی حي ــد آنه ــد روزی و مانن ــا از نعمــت چن  هــای دني

در  زنــدگى كنــد امــا زنــدگى مى ؛بــا فشــار و ســختى ای همــراه بهــره امــا ،گــردد منــد مى بهــره

  .انىهای شيط خورده از وسوسه هراس و نااميدی و زخم

رفـيعش را  بشناسـد و جايگـاه ،قلـب اوسـت كـه ،امّا در صورتى كه آدمـى حقيقـت خـود را

انسـانى در شـأن  ىآمـوزد كـه بايـد زنـدگ مى ،پـى ببـرد و بـه منزلـت خـود در عـالمكند درك 

قلـبش  امـا آدمـى چهـره اش چهـره اينكـه گزينـد و ازبر خود را همراه با تمـام مكـارم اخلاقـى

ــد ــوانى باش ــب حي ــد قل ــز كن ــى در .پرهي ــته اســت مىآدم ــه شايس ــد ك ــرس، اضــطراب،  ياب ت

برابــر  و ســرور روی آورد و در و آرامــش بــه اطمينــان ،گذاشــته كنــار كســى را و بــى وامانــدگى

ـــى   خويشــتن نشــناخت مســكين آدمــى ـــد و شـــد در كم ـــى آم  از فزون

 دلـق دوخـت بود اطلس خويش را بر   خويشــتن را آدمــى ارزان فروخــت
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در وجـود  و تفـويض را تسـليم آن، نهـال فضـايلى ماننـد صـبر و بـا درك عميـق ها نيز سختى

  .دشودارا  است ليديگری را كه ثمره اين فضا د تا مكارم اخلاقىكنخويش غرس 

ــاط يكــى از ــق ارتب ــات دقي ــب نك ــا قل ــى، وســعت آموزه ب ــای اخلاق ــد و ه ــد دي  نظریبلن

 تعـالى را در مظـاهر ن حـقصـاحب قلـب تجليـات گونـاگو ،به عبـارت ديگـر. صاحب قلب است

  .نظری در امان است گاز تن كرده،از آنها دوری  و اعراضآنها از انكار  بيند، مىگوناگون 

 .را فـرا گرفتـه اسـت تمـام اشـيا الاهـىآنكه صاحب قلب اسـت شـاهد اسـت كـه رحمـت 

امـر از  آن زيـرا .پنهـانى نهفتـه اسـت آن رحمـت و عـذابى نيسـت مگـر آنكـه در هـيچ درد لذا

توجـه بـه ايـن امـر،  .ناپـذير اسـت تعـالى پايـان و رحمـت حـق رأفت، ت خداوند خارج نبودهقدر

و قلبـى  كنـد ل اخلاقـى چـون رضـا، توكـل، سـرور و امثـال آن آراسـته مـىيبـه فضـا آدمى را

  .به اطمينان و آرامش خواهد رسيد، ن آراسته مورد اقبال خداوند بودهچني

اختصـاص قسـط و عـدل  صـفات مربـوط بـه بـاب بـه ارتبـاط قلـحسن ختام اين بحـث را 

ــالاترين آموزه دهيم مــى ــه دنبــال خواهــد داشــت كــه خــود ب انســانى كــه . هــای اخلاقــى را ب

اسـت و عـدالت را در تمـام مراتـب آن رعايـت  الاهـىصاحب قلـب اسـت متخلـق بـه اخـلاق 

ا حـق هـر صـاحب حقـى را اد، هكـردد و به اقتضای اسـتعداد مـردم، حقـوق آنـان را ايفـا كن مى

هيچ ظلمـى در او راه نـدارد؛ نـه ظلـم بـه نفـس خـويش و نـه ظلـم بـه ديگـر نفـوس . دكن مى

طــور كــه قلــب  همــان .و در خــدمت بــه آدميــت خــويش و ديگــران در تــلاش اســت ها انســان

را مناسـب بـا وضـع و شرايطشـان بـه آنهـا  تى تكوينى دارد كـه رزق تمـام اعضـاصنوبری عدال

او نيـز در نشـر عـدالت بـرای خـود و ديگـران  ،دكنـ كمـك مـىرساند و به ادامه حيات آنها  مى

  .دكن موجبات كمال و حيات شايسته خود و ديگران را فراهم مى، سعى وافر داشته

  گيری نتيجه

تـوان بـه نقـش قلـب در  پس از تبيين عرفانى حقيقت قلب و كاركردها و تـأثير و تـأثرات آن مى

، استهای اخلاقى  ى كه زيربنای آموزهيترين مبنا در اخلاق عرفانى، مهم .اخلاق عرفانى پرداخت

گـوهر  ،از منظر اهل عرفـان. ى است كه ناظر به نقش انسان در ساختار وجودی انسان استيمبنا

گذاری قلـب،  سرّ نام. آيد كه از تركيب روح با نفس منطبعه پديد مى استاصلى وجود انسان قلب 

د در صـورت قربيـت و فعليـت آن، شـو موجب مى تقلبّ قلب است در عوالم گوناگون و همين امر

و  الاهـىاز عوالم عقل بگذرد و به حق سبحانه و مقامـات  ،دهكرقلب از همه مراحل نفسى عبور 

اين خصيصه به علاوه كاركردهای متنوع قلـب . دست يابد و به مقام خلافت برسد الاهى یاسما

گيـری  ای شـكلد زمينـه بـرشو ود موجب مىبه همراه تأثير و تأثرّ قلب بر قوا و از قوا و شئون خ

  .های اخلاقى گسترده و ژرف در اخلاق عرفانى پديد آيد آموزه
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ای  در حقيقـت ايـن قلـب اسـت كـه در سـير اسـت و در هـر مرتبـه ،از ديدگاه اهل معرفت

لـب در مرحلـه نفـس اسـت صـفات مخـتص هنگـامى كـه ق .دآثار و احكـام خـاص خـود را دار

گيــرد و آدمــى را در  وجــود آدمــى را فــرا مى اســت،و جــز آن س كــه حــرص، حســد، بخــل فــن

امـا در . ی، شـرارت و دشـمنى نيسـتد كـه حاصـل آن جـز بـدكنـ ظلمتكده نفس زنـدانى مـى

، ابـواب غيـب بـا تـابش اسـته و بـا توبـه و انابـه همـراه شدكه با يقظه آغاز  ،صورت سير قلب

آدمـى را بـه مقـام  ،و بـاطنىنور حق بـر قلـب، و انعكـاس آن بـر تمـام قـوا و شـئون ظـاهری 

ل اخلاقـى بسـياری ماننـد صـبر، شـكر، فتـوت، حكمـت و جـز آن بـه يفضـا ،اطمينان رسـانده

  .دنبال خواهد داشت

خلاقــى هــای ا بــا عنايــت بــه جايگــاه و آفــرينش تكــوينى قلــب و ســير وجــودی آن، آموزه

م والای آدمـى ى كـه مناسـب مقـايبـا ژرفـا ،ى قـوی سـامان يافتـهيبا تكيه بر پشـتوانه و مبنـا

ايـن امتيـازی اسـت كـه اخـلاق عرفـانى در سـطحى گسـترده از  .است شـكل خواهـد گرفـت

  .آن بهره جسته است
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  .هارمچاپ چ ،نشر اسراء: قم ،)تفسير قرآن كريم(تسنيم  ).1385( عبدااللهّٰ  ،جوادی آملى .8

  .چاپ چهارم ،مركز نشر اسراء :، قمتفسير انسان به انسان ).1387( عبدااللهّٰ  ،جوادی آملى .9

سازمان چـاپ و  :تهران ،الهمم در شرح فصوص الحكم ممد ).1378(حسن  آملى، زاده حسن .10

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
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انتشـارات مـولى، : تهران، شرح فصوص الحكم خوارزمى ).1368( الدين حسين تاج ،خوارزمى .11

 .اپ دومچ
: ، تهـرانمكـارم شـيرازی :متـرجم ،تفسـير الميـزان ).1376( حسـينمحمدطباطبايى، سيد  .12

  .چاپ ششم اميركبير،

 .تبيمؤسسه ال ال :، قموسايل الشيعه ).1409( شيخ حر ،عاملى .13
  .كتاب عربىال دار: ، بيروتمحمد خوارزمى :ترجمه ،احياء علوم الدين ).تا بى( ابوحامد ،غزالى .14

انتشارات فجر، بـا همكـاری وزارت : ، تهرانمصباح الانس). 1363(فناری، محمد ابن حمزه  .15

 .ارشاد اسلامى
  .مولى: تهران ،محمد خواجوی :تصحيح ،مصباح الانس ).1378( محمد ابن حمزه ،فناری .16

 ،نىابو على حسن ابن احمد عثمـا :ترجمه ،رساله قشيريه). 1385( عبدالكريم هوازن ،قشيری .17

  .شركت انتشارات علمى و فرهنگى: ، تهرانفر الزمان فروزان بديع :تصحيحات

وسـتان ب :قـم ،زاده آملـى حسن حسن :تحقيق ،شرح فصوص الحكم ).1375( ودودا ،قيصری .18

  .كتاب

  .لچاپ او ،انتشارات بيدار :، قمشرح منازل السائرين ).1381( عبدالرزاق ،كاشانى .19

  .1ج ،چاپ اول ،الكتاب العلميه دار: ، بيروتوبقوت القل ).1417( ابوطالب ،مكى .20

انتشـارات مؤسسـه آموزشـى  :قـم ،مبـانى و اصـول عرفـان ).1388( سيد يـدااللهّٰ  ،پناه يزدان .21

 .پژوهشى امام خمينى
 



 

 


